
 1

 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  )2(درس حاكميت دين و حكومت ديني  
خشيدن به ي خويش را در قيامشان، حاكميت ب در مواضع مختلف يكي از اهداف عمده السلام عليهالحسين  حضرت اباعبداالله 

  . ها و احكام الهي در جامعه، عنوان فرمودند دين و ارزش
تواند در صدد ايجاد  اقتصادي، سياسي، قضايي، نظامي و امثال آن است، نمي  دين اسلام كه سرشار از احكام اجتماعي،

بدون وجود حكومتي كه گونه احكام،  حكومت ديني نباشد؛ چرا كه احكام براي اجرا شدن نازل شده و به اجرا در آمدن اين
، )باالله العياذ (لذا يا بايد بگوييم نزول اين آياتي كه حاوي چنين احكامي است، . مجري اين قوانين الهي باشد، تصورپذير نيست

اين آيات فقط نازل شده براي اينكه بخوانيم و از تلاوت ! عبث بوده، خداوند متعال قصد به اجرا درآمدن آنها را نداشته است
و يا اينكه بايد بگوييم اين احكام براي اجرا . كه طبيعتاً هيچ انسان عاقل و منطقي چنين قضاوتي نخواهد كرد! ا ثواب ببريمآنه

توان ارتش تشكيل داد، از  بدون حكومت نمي. ي به اجرا درآمدن آنها وجود حكومت است شدن نازل شده و طبيعتاً لازمه
توان دستگاه قضايي تشكيل داد و متّهمين را مورد بازجويي قرار داده و محاكمه كرد  ميمرزهاي اسلامي دفاع كرد، جهاد كرد، ن
گيري را، به صورت خمس و زكات، داير كرد، و  شود سيستم ماليات بدون حكومت نمي. و مجرمين را مورد مجازات قرار داد

آوري شده  هاي جمع و بعد ماليات  ه اجرا گذاشت،ي ماليات، ب آوري كرد و قوانين اقتصادي دين را در عرصه ها را جمع ماليات
  ... را، در مصارفي كه دين الهي تعيين نموده است، هزينه كرد؛ و ساير ابعاد احكام 

هم در هجرت از مكهّ به  وسلّم  وآله عليه االله صليّو لذا پيغمبر اكرم . تواند در صدد ايجاد حكومت نباشد بنابراين، چنين ديني نمي
اولين فرصتي كه براي تشكيل حكومت به دست آوردند، حكومت اسلامي را تشكيل دادند و تا آخرين نفس از عمر مدينه، در 

بنابراين، تصور اسلام بدون حكومت، به . كردند ظاهري شريفشان، خود در رأس حكومت بودند و حكومت را مديريت مي
 السلام عليهين، در آغاز تاريخ امامت، با حكومت اميرالمؤمنين در نگرش شيعي به د. خصوص در مكتب تشيع تصور ناشدني است

شود مدعي اسلام و تشيع  بنابراين، چگونه مي. مواجه هستيم ارواحنافداهو در فرجام اين تاريخ، با حكومت جهاني حضرت مهدي 
دايي دين از سياست، به لذا سكولاريسم و ج. بود و در عين حال وجود حكومت اسلامي و ديني را نفي كرد و نپذيرفت

  . وجه قابل جمع با اسلام و تشيع نيست هيچ
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يعني حاكم . ي قابل توجه ديگر اين است كه حكومت ديني به مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي نيازمند است نكته
ازه داشته باشد كه به گيرد، بايد از جانب خداوند متعال مأذون باشد، اذن و اج اسلامي، كه در رأس حكومت اسلامي قرار مي

بندگان خدا امر و نهي كند؛ چرا كه بدون اين اذن، امر و نهي كردن از نظر الهي، نامشروع، و تصرّف در ملك خداوند متعال و 
گيرد و احكام الهي را به اجرا  خواهد به كسي كه در رأس حاكميت اسلامي قرار مي و خداوند هم كه مي. فرمانرواي عالم است

ي اين نقش را  هاي لازم، براي ايفاي شايسته رد، چنين اذني بدهد، قطعاً اين حكم را به كسي خواهد داد كه صلاحيتآو در مي
خواهد به اجرا در بياورد، به  دهد كه آن احكامي را كه مي كند؛ به كسي حكم مي داشته باشد، حكمت خداوند چنين اقتضاء مي
چنين در اعمال حاكميت، دچار ديكتاتوري، زورگويي،  و هم. االله داشته باشد  احكامطور عميق و دقيق بشناسد و فهم عميقي از 

پس حاكم اسلامي از يك سو به مشروعيت ). عدالت داشته باشد. (طلبي و امثال اينها نشود ظلم، سوء استفاده از قدرت، منفعت
حمايت و پذيرش و قبول مردم نباشد، قدرت چون كسي كه مورد . الهي و از سوي ديگر به مقبوليت مردمي نيازمند است

و . و حتيّ اگر بتواند به زور سرنيزه، حكومتي تشكيل بدهد، آن حكومت پايدار نخواهد بود. تشكيل حكومت را نخواهد داشت
م چون در اسلا. حتيّ اگر پايدار هم باشد، هدفي كه اسلام از تشكيل حكومت دارد، توسط چنين حكومتي تحققّ نخواهد يافت

ي كمال انساني را  ها و نيل آنان به قلهّ اي براي اينكه بستر جامعه را براي تعالي انسان حكومت هدف نيست، وسيله است؛ وسيله
  . افتد ها اتفّاق مي يعني اصل، آن تحول باطني و دروني است كه در انسان. مساعد نمايد

ردم با تمام وجود، از حكومتي كه به زور سرنيزه و طبيعتاً م. تشكيل حكومت، بسترساز چنين تعالي و تحولي است
تواند در  بنابراين، چنين حاكمي قطعاً نمي. كند، متنفرّ و منزجرند رغم ميل و خواست آنان خودش را بر جامعه تحميل مي علي
در اختيار چنين  در واقع چنين قدرت و امكاني،. ها نفوذ كرده و آنها را متحول كند و به سوي تعالي و كمال سوق دهد دل

اينكه : كند و هيچ يك از اين دو، جاي ديگري را پر نمي. لذا حاكم اسلامي به مقبوليت مردمي نياز دارد. حاكمي نخواهد بود
طور كه اگر كسي به صرف اينكه مشروعيت الهي  بخشد، همان مردم پذيراي كسي باشند، به حاكميت او مشروعيت الهي نمي

براي خلافت و زمامداري كشور  السلام عليهاز ديدگاه ما شيعيان، اميرالمؤمنين . قبوليت مردمي نخواهد بودنياز از م داشت، بي
نشدند و به حضرت  السلام عليه، مشروعيت الهي داشتند، اما وقتي مردم پذيراي حضرت وسلّم وآله عليه االله صليّاالله  اسلامي بعد از رسول 

رغم داشتن مشروعيت الهي، امكان تشكيل حكومت در طول آن بيست و پنج  يشان را تنها گذاشتند، عليپشت كردند و ا السلام عليه
نشين  و ايشان در آن بيست و پنج سال در عين اينكه مشروعيت الهي داشتند، خانه. وجود نداشت السلام عليهسال براي حضرت 

به عنوان جانشين  را به فرمان الهي،  السلام عليهبن ابيطالب  ، اميرالمؤمنين علي وسلّم لهوآ عليه االله صليّي ديگر اينكه پيامبر اكرم  نكته. شدند
هايش، در زمان  اي كه زمينه ي اسلامي بعد از رحلتشان، به مردم معرّفي كردند، اما با توطئه خودشان، و زمامدار حكومت جامعه

خودش را در  وسلّم وآله عليه االله صليّاالله  گروهي، فراهم شده بود، و بعد از رحلت رسول  توسط وسلّم وآله عليه االله صليّاالله  حيات خود رسول 
ي حكومت كنار زده شد و  از عرصه السلام  عليهالمؤمنين  ي بني ساعده، ظاهر كرد، امير قالب يك كودتاي خشن يعني كودتاي سقيفه
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حتيّ وجود ده يا . دستيابي آنان به حكومت بود، از سر راه برداشتند تر، هر مانعي كه بر سر راه آن گروه با قساوت هر چه تمام
و وقتي از تحصن . پذير نبود ي ايشان متحصن شده بودند، برايشان تحمل كه در خانه السلام عليهدوازده نفر از ياران اميرالمؤمنين 

. ي عظيمي را آفريدند ور شده و فاجعه شدند، به آن خانه حمله مطّلع عليها االله سلامي زهرا  و فاطمه السلام عليهي علي  آنها در خانه
  . آورد ي دردناكي كه بعد از قرون متمادي، هنوز قلوب شيعه را با به خاطر آوردن آن، به شدت به درد مي فاجعه

ر اساس روايات و احاديث تحقيق ب عليها االله سلاممهدي در كتاب الهجوم علي بيت فاطمة  عليها االله سلامبنابر آنچه كه عبدالزّهرا 
حمله  السلام عليهي اميرالمؤمنين  بلكه سه بار به خانه. يك بار هم نبوده است عليها االله سلامي زهرا  ي فاطمه كرده، اين حمله به خانه

وز بعد از رحلت رسول اكرم ، بار دوم شش و يا هشت و يا ده روسلّم وآله عليه االله صليّاالله  بار اول همان روز رحلت رسول . شده است
شود و آن  و نهايتاً خانه به آتش كشيده مي. افتد ي دوم و در پي آن اتفّاق مي و بار سوم در همان روز حمله وسلّم وآله عليه االله صليّ

دلبند آن  شوند، فرزند در آن حادثه، به شدت مضروب و مجروح مي  عليها االله سلامي زهرا  فاطمه. دهد ي دردناك رخ مي فاجعه
را  السلام عليهو پس از آن هم اميرالمؤمنين . رسد ، كه هنوز در رحم مادر بود، به شهادت ميوسلّم وآله عليه االله صليّاالله  ي رسول  حضرت، نوه

  . بيعت بگيرند السلام عليهبرند تا از حضرت  كشان از منزل به مسجد مي با آن شكل، كشان
و در دوران حكومت ابابكر و عمر و . ك و تلخ مسير حكومت اسلامي را منحرف كردي دردنا به هر حال، اين حادثه

توان گفت فضاي جامعه اصلاً رنگ و  تا اينكه وقتي حكومت به عثمان رسيد، مي. شد عثمان اين انحراف هر روز شديدتر مي
درخشيد،  شاني حكومت اسلامي ميدوستي و حمايت از ضعفا كه در پي و ديگر اثري از آن عدالت، مردم. بوي ديني نداشت

و به . ها و تضييع حقوق و امثال اينها به اوج خود رسيده بود ها، ظلم ها، تبعيض در دوران حكومت عثمان، زراندوزي. نبود
پذير  هاي عمومي اوج گرفته و مردم به شدت برافروخته گشتند و تحمل حكومت عثمان، برايشان امكان همين دليل نارضايتي

اما تبعات آن به قدري تلخ و ). انحراف حكومت از مسير امامت را فراهم كرده بودند  ي همان مردمي كه خودشان زمينه( .نبود
  . هاي عايشه به شدت مؤثّر بود در اين ميان تحريف. دشوار شده بود، كه ديگر خودشان تحمل اين وضع را نداشتند

اين : گفت و مي 12.اُقتْلُوا نَعثَلاً، قَتَلَ اللهّ نعَثَلاً: گفت ، بارها نزد مردم ميوسلّم وآله عليه االله صليّعايشه به عنوان همسر رسول خدا 
. در واقع در داستان كشته شدن عثمان، تأثير تحريفات عايشه كاملاً جدي است. نعثل را بكشيد، خدا اين نعثل را مرگش بدهد

اميرالمؤمنين   گرفت، ردم محاصره شد و هر روز اعتراضات اوج بيشتري ميي عثمان توسط م وقتي اين شورش برپا شد، و خانه
دانستند، بلكه به اين  اي مي كوشيدند كه اين فاجعه اتفّاق نيفتد؛ نه به اين خاطر كه عثمان را فرد شايسته به شدت مي السلام عليه

كردند عثمان را موعظه كنند، او را از  عي مياز اين رو به شدت س. كشي در امت اسلامي يك سنّت نشود خاطر كه خليفه
اما او هم . هايش را اصلاح كند كاري اشتباهاتش پشيمان كنند و او را متقاعد سازند كه به مردم قول دهد، لااقل بخشي از خلاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .479، ص 1علي بن عيسي اربلي، ج  -1
 .كرد ا به او تشبيه مينعثل يك يهودي بود كه عايشه، عثمان ر -2
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اي اينكه اين فاجعه رخ نشد و تلاش ايشان بر السلام عليههاي اميرالمؤمنين  كه مصر بر اشتباهات خودش بود، عملاً پذيراي موعظه
  . ندهد، به نتيجه نرسيد و اين اتفّاق، افتاد

ي  كند، معاويه هم براي اجراي خواسته نويسد و تقاضاي كمك مي درست در همان شرايطي كه عثمان به معاويه نامه مي
دهد كه  د، به لشكرش دستور مياما زيركانه، با همان قراري كه با عايشه داشتن. فرستد عثمان، لشكري را از شام به مدينه مي

هاي مدينه بود، در حالي كه  يعني لشكر معاويه پشت دروازه. بيرون مدينه مستقر شويد و حقّ ورود به شهر مدينه را نداريد
 تا. ي او، به داخل شهر نيامدند ي مردم قرار گرفته بود و آنها براي دفاع از عثمان و حفاظت از خانه ي عثمان مورد حمله خانه

دهد كه  توانيد وارد مدينه شويد، اين جريان، به خوبي نشان مي اينكه وقتي عثمان كشته شد، معاويه پيغام فرستاد كه حالا مي
  . طرّاحي داستان كشته شدن عثمان، توسط عايشه و معاويه صورت گرفته بود

گيرد و مردم  صورت مي السلام عليهن ي اميرالمؤمني شود، آن هجوم عظيم مردم به در خانه پس از اينكه عثمان كشته مي
ابتدا نپذيرفتند و فرمودند كه من براي  السلام عليهحضرت علي . خواهند كه حكومت را بپذيرد مي السلام عليهمصرّانه از حضرت علي 

د كرد را شما مشاور باشم بهتر از اين است كه فرمانروا باشم، شما تحمل عدالت و تقوايي كه من در حكومتم حاكم خواه
اما آنان كه طعم تلخ سپردن حكومت به دست ابابكر و عمر و عثمان را چشيده بودند، به . نخواهيد داشت، بنابراين مرا رها كنيد

در . حكومت را بپذيرد، وجود ندارد السلام عليههيچ قيمتي زير بار نرفتند و اصرار ورزيدند كه هيچ راهي جز اينكه اميرالمؤمنين 
پس بايد به من تعهد بسپاريد و با من بيعت كنيد كه هر چه گفتم، اطاعت : فرمود السلام عليهضطراري حضرت علي آن شرايط ا

خواستند كه حجت  رغم اين تعهد پايبند به بيعتشان نخواهند بود اما مي دانستند كه اينها علي مي السلام عليهاگرچه حضرت . كنيد
 السلام عليهي مردم نيز به مسجد رفتند و براي حاكم شدن اميرالمؤمنين علي  ن به مسجد رفته و همهايشا. الهي را بر آنها تمام كنند
نگذشته بود كه همان كساني كه در داستان قتل عثمان  السلام عليهبن ابيطالب  اما چند روزي از حكومت علي . با ايشان بيعت كردند

آمدند  السلام عليهي حضرت علي  ها بودند كه به در خانه ، مثل طلحه و زبير و همينآفرين بودند هاي بسيار مؤثرّ و نقش جزو چهره
ها كه در دوران حكومت عثمان به مال و منالي  خواستند كه حكومت را بپذيرد، همان السلام عليهو با آن اصرار از حضرت علي 

گفتند . ، اين خبرها نيستالسلام عليهد در حكومت علي رسيده بودند و امكانات رفاهي و جايگاه ويژه و اختصاصي داشتند، ديدن
  . اي قايل شود و از او بخواهيم براي ما امتيازات ويژه السلام عليهبرويم پيش علي 

ي  مشغول محاسبه السلام عليهدر حالي كه حضرت علي  السلام عليهطلحه و زبير، شب هنگام آمدند خدمت اميرالمؤمنين 
بلافاصله سئوال كردند كه كار  السلام عليهحضرت . وقتي طلحه و زبير وارد شدند، چراغي روشن بود. بودندالمال  هاي بيت حساب

بلافاصله  السلام عليهحضرت . كار شخصي با شما داريم: شما در رابطه با مسايل حكومتي است، يا كار شخصي با من داريد؟ گفتند
آن چراغ كه روشن بود ! براي آنها سؤال شد كه اين، چه كار عبثي بود؟. آن چراغ را خاموش و چراغ ديگري را روشن كردند

سوخت آن چراغي كه روشن بود، : پرسيدند، ايشان فرمودند السلام عليهوقتي از حضرت ! چرا خاموش كرده و اين را روشن كرد؟
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اما . م، جايز بود كه از آن سوخت استفاده شودداد المال را انجام مي المال مسلمين تأمين شده بود، من تا وقتي كه كار بيت از بيت
لذا آن چراغ را . دانستم كه از آن سوخت، براي كار شخصي استفاده شود شما گفتيد كه با من كار شخصي داريد و من جايز نمي

  . خاموش كردم و چراغ ديگري را كه سوختش با پول شخصي من تهيه شده، روشن كردم
هاي ويژه براي خودشان، آمده بودند، يك نگاهي به همديگر كردند كه ما پيش چه  زگيريطلحه و زبير كه به قصد امتيا

جا با هم  ي خود را به زبان نياوردند و همان لذا خواسته. ايم تا از او درخواست امتياز ويژه از حقوق مسلمين كنيم كسي آمده
رفته و از ايشان  السلام عليهپس از آن نزد حضرت علي  .قرار گذاشتند كه سراغ عايشه بروند و داستان جمل را راه بيندازند

هم كه با علم الهي و درايت و ذكاوت ايماني، به خوبي  السلام عليهحضرت امير . خواستند كه اجازه بدهد براي عمره به مكه بروند
شكني  ي فريب و پيمان ايد، اراده كردهي عمره ن دانم كه شما اراده به خدا سوگند من مي  نه،: شناختند، فرمودند مقصد آنها را مي

هاي طلحه و زبير  ي جمل، با سركردگي عايشه و كمك به هر حال رفتند و قائله. گيرم اما باشد، من جلوي شما را نمي. كرديد
چندي نگذشت كه . ها مواجه بود با اين بحران السلام عليهاز همان روزهاي آغازين، حكومت اميرالمؤمنين . شكل گرفت

هاي ديني و با  دانستند و بقاي او را در حكومت با ارزش به خاطر اين كه معاويه را عنصر پليدي مي السلام عليهميرالمؤمنين ا
عقلا ) به اصطلاح(در پي صدور اين حكم بسياري از . دانستند، حكم عزل معاويه را صادر كردند رضايت الهي در تعارض مي

هاست در شام حكومت كرده، از سال پنجم حكومت  معاويه خيلي قدرت دارد، سال: مدند و گفتندآ السلام عليهخدمت اميرالمؤمنين 
و نيم  و نيم در دوران حكومت عثمان و هفده سال   معاويه، پنج سال در دوران حكومت عمر، دوازده سال. عمر، حاكم است

را هم به تعبيري به شام برده است و مردم شام كند؛ پايگاه حكومتش خيلي مستحكم است، اسلام  است كه بر شام حكومت مي
عمر هم با تأييدهايي كه از معاويه . دانند ي آن را معاويه مي شناسد و نماينده شناسند، اسلام اموي را مي اسلام حقيقي را نمي

ن و امثال اينها معرفي كرد، و او حتيّ المؤمني ، و خالوسلّم وآله عليه االله صليّاالله  ي خاص رسول  كرد، او را به عنوان كاتب وحي و صحابه
دهيد، براي حكومتتان مشكل ايجاد  در بين مردم پايگاه ديني پيدا كرده و مردم به او معتقد شدند؛ شما كه حكم عزلش را مي

  . كند مي
هاي الهي و رضايت الهي را با  من ارزش. انديشي نيستم نه، من اهل مصلحت: فرمودند السلام عليهحضرت 

ي  هاي معاويه نيز آغاز گشته و بالأخره زمينه با اين حكم عزل، سركشي. گذارم هاي بشري و دنيايي كنار نمي انديشي تمصلح
ها را بر سر نيزه كردند،  بعد از جنگ صفّين و مكري كه عمروعاص و معاويه به خرج دادند و قرآن. جنگ صفّين فراهم شد

در جنگ نهروان مجبور شد با آن بخش قابل  السلام عليهآمدند كه اميرالمؤمنين ي نهروان شكل گرفت و خوارج به وجود  قائله
توجهي از سپاهيانشان كه شمشير عليه او كشيده بودند، بجنگد و نهايتاً هم به دست يكي از همين خوارج نهروان به شهادت 

  . رسيدند
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فرمود  بارها مي. برد ران و اصحاب خودش، رنج ميبه شدت از سست عهدي و عدم درك عميق يا السلام عليهاميرالمؤمنين 
و اللَّه يميت القْلَْب و يجلب الْهم منَ اجتماعِ : فرمود مي. كه من حاضرم يكي از اصحاب معاويه را بگيرم و ده تا از شما را بدهم

شود وقتي كه  ميرد، كوه اندوه و غصه بر سر انسان خراب مي به خدا دل انسان مي:  هؤُلاء القْوَمِ علىَ باطلهِم و تفَرَُّقكُم عنْ حقِّكمُ
و يا به . بيند اصحاب معاويه بر باطل خودشان چقدر متّحد و منسجمند و شما بر حقّ خودتان چگونه متفرّق و سست عهديد مي

  . ي كه شبيه مرديد اما نامرديداي كسان 1! يا أشَبْاه الرِّجالِ و لا رجِال: گفتند اصحاب خودشان مي
و هر . رسند اما با چنين ياراني مواجهند به امامت مي السلام عليهبعد از شهادت اميرالمؤمنين  السلام عليهبه هر حال امام مجتبي 

ترين  ت نزديكايشان بارها با خيان. رسد كنند آنها را براي رويارويي با معاويه منسجم كنند، كار به نتيجه نمي چه تلاش مي
، كه ايشان او را در رأس لشكر گذارده السلام عليهحتيّ عبيداالله بن عباس، پسرعموي امام مجتبي . شوند ياران خودشان، مواجه مي

يا شخص ديگري را كه ظاهراً فرزندش به . خيانت كرد السلام عليههاي زر معاويه خودش را فروخت و به امام مجتبي  بود، با كيسه
ي پسر كشتگي با معاويه داشت، در رأس لشكر قرار داد، اما او هم خودش را با  ي اصحاب معاويه كشته شده بود و كينه وسيله
هاي ستون پنجم معاويه، در بين ياران امام مجتبي  و بالأخره تحريك. هاي زري كه از طرف معاويه دريافت كرد، فروخت كيسه
و . را بكشند السلام عليهبه ايشان حمله كرده و خواستند حضرت  السلام عليهلشكريان امام مجتبي  ، كار را به جايي رسانيد كهالسلام عليه

گفتند امام مجتبي  مي. شد ي موجه و مقبولي مي معاويه كاملاً چهره! رسيد، چه مصيبت عجيبي بود اگر اين قضيه به نتيجه مي
  ! خواهيد؟ كشتند؛ ديگر چه دليلي بهتر از اين براي باطل بودن مياي بود كه حتيّ يارانش او را  به گونه السلام عليه

گونه است، هيچ راهي براي اينكه بتواند از حكومت الهي، در برابر معاويه دفاع  وقتي ديد شرايط اين السلام عليهامام مجتبي 
شود كرد، و  ست خالي هيچ كاري نميخواهند او را بكشند، ديد د كند وجود ندارد، ياري ندارد، يارانش دشمنانش هستند و مي
 السلام عليهحتيّ اين خطر وجود دارد كه لشكريان خود امام مجتبي . اگر در اين شرايط به ميدان برود، خيلي خطرناك است

افتاد، چه قدر شرايط  و اگر اين اتفّاق مي. هايي كه حمله كردند ايشان را بكشند، آن حضرت را تحويل معاويه بدهند همين
و اين . كرد بلكه ايشان را با تحقير آزاد مي. كشت را نمي السلام عليهمعاويه با آن مكري كه داشت يقيناً امام مجتبي . شد يب ميعج

خود امام . اند گذاشت اما به عنوان كسي كه اسير شده و آزادش كرده ايشان را زنده مي. ي شيعي شد براي جامعه چه ننگي مي
  . گذاشتند اميه يك نفر از شيعيان را هم زنده نمي پذيرفتم، بني ي جنگ را نمي اگر من اين صلح و متاركه: ودفرم السلام عليهمجتبي 

نامه را  ي جنگ را پذيرفتند و آن صلح بهتر آگاه بودند، متاركه السلام عليهبه هر حال بنا به مصالحي كه خود امام مجتبي 
گرچه معاويه در مسند حكومت . اميه بود شت، كه سدي براي تحققّ اهداف بنينامه موادي وجود دا در آن صلح. امضا كردند
 السلام عليهبعد از اينكه معاويه اين قرارداد صلح را با امام مجتبي . بست مواجه بود اميه كاملاً با بن بني  ي شد، اما آينده تثبيت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يله رفت و در آنجا براي مردم كه همان به اصطلاح ياران امام مجتبي امضا كرد، بلافاصله از آنجا به محلي به نام نخَيله يا نُخَ
من براي نماز و روزه با شما نجنگيدم، كاري به دين شما هم ندارم، من : اي خواند و گفت بودند، سخنراني كرد، خطبه السلام عليه

ه جنگيدم براي اين كه حكومت را به دست نجنگيدم كه شما نماز بخوانيد، روزه بگيريد و به دستورات اسلام عمل كنيد، بلك
آن قرارداد . همه زيرپايم السلام عليهتعهدات و قرارهايم با امام مجتبي . بياورم و بر شما حكومت كنم و الآن به اين هدف رسيدم

  . صلح را پاره كرد و زير پايش ريخت
يعني معاويه خودش را نشان داد كه آدم . آشكار شودي فريب معاويه  سبب شد كه آن چهره السلام عليهاين كار امام مجتبي 

گفت كه من براي نماز و روزه  بلكه صريح مي. آدمي نيست كه دلش واقعاً براي دين خدا بسوزد. بند به عهد و پيمان نيست پاي
با همان صلح به  لامالس عليهاين خدمت عظيمي بود كه امام مجتبي . نجنگيدم، براي حكومت كردن جنگيدم، حالا هم به آن رسيدم

اميه كنار زد و  ي بني ي فريب را از جلوي چهره يكي از آثار ارزشمند صلح ايشان همين بود كه پرده. ي اسلامي كردند جامعه
  . ي راستين آنها را آشكار نمود چهره

يتعهدي يزيد كاملاً در و در دوران حكومتش فكر ولا. حكومت كرد السلام عليهمعاويه ده سال در زمان امامت امام مجتبي 
بود كه آن قرارداد را امضا كرده و آن  السلام عليهمانع اول امام مجتبي . ديد ولي دو مانع سر راه خودش مي. ذهنش وجود داشت

ه به همين دليل به فكر افتاد كه اين مانع اول را از سر را. داد كه براي خودش وليعهد تعيين كند قرارداد به معاويه اجازه نمي
را مسموم كند و به شهادت برساند، او را عروس خود و همسر يزيد  السلام عليهبه جعده وعده داد كه اگر امام مجتبي . بردارد

 السلام عليهبا همين فريب جعده را فريفت و حضرت . ي كشور اسلامي خواهد شد خواهد كرد، و يزيد كه فرمانروا شد، او هم ملكه
ديد اين بود كه يزيد  مانع دومي كه معاويه براي ولايتعهدي يزيد مي. انع اول را از سر راه برداشتو م. را به شهادت رساند

گروه زيادي از مردم كوفه، بسياري از . ي كثيف پليدي است كه مردم از او متنفّرند ي آلوده مقبوليت ندارد و كاملاً يك چهره
معاويه براي برطرف كردن اين مانع دوم، سعي . مت رسيدن يزيد مخالفندي مردم مدينه به شدت با به حكو مردم بصره، و همه

تا اينكه در سال دهم امامت . ي پذيرش حكومت يزيد را فراهم كند كرد مردم را با پول بخرد و از اين راه به نوعي زمينه
  . ، معاويه به درك واصل شدالسلام عليهاباعبداالله الحسين 

هاي داستان و  كه اين مبحث خودش از مقدمه(ويه براي به حكومت رساندن يزيد كرد، قبل از بيان كارهايي كه معا
  . بهتر است شخصيت يزيد را بهتر شناخته و روي آن تأمل كنيم) ي عاشوراست حماسه

، به عنوان وسلّم وآله عليه االله صليّاالله  ي رسول  حتيّ در شامات خودش را به عنوان خليفه. معاويه فرد متظاهر به دين بود
و همين . كرد يعني در عين اينكه آدم فاسدي بود، اما تظاهر به ديانت مي. داد ي ديني نشان مي اميرالمؤمنين و يك چهره

خصوصاً با توجه به آن . شعوري و نفهميي كه شاميان داشتند، كاملاً يك شخصيت ديني به او بخشيده بود ظاهرسازي او با بي
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كردند و امثال  ، در فضايل معاويه حديث جعل ميوسلّم وآله عليه االله صليّكه استخدام كرده بود و از قول پيغمبر اي  محدثين خودفروخته
  . اينها، بين مردم كاملاً وجاهت ديني داشت

يزيد و معاويه خيلي با يكديگر . ي متجاهر به كفر و فسق بود يك چهره. ي كاملاً ضد دين بود اما يزيد يك چهره
  : براي مثال اين صراحت يزيد است در شعري كه منسوب به اوست. بودند متفاوت

  1خبَر جاء و لا وحي نزََل  لعَبت هاشم باِلملكْ فلا  
يعني به صراحت اسلام را . هاشم با حكومت بازي كردند والاّ نه خبري از آسمان آمده بود و نه وحيي نازل شده بود بني
ي  در جنبه. اي كه متظاهر به دين بود و اين خيلي فرق داشت با معاويه. كرد ايماني خودش را ابراز مي ياعتقادي و ب انكار و بي

كسي كه در دربار معاويه معروف بود به اينكه . اخلاقي و رفتاري هم كاملاً و علناً به رفتارهاي آلوده و زشت مبتلا بود
ي مسلمين بشود، به چند نمونه از  خواهد خليفه ست؛ حالا چنين آدمي ميخوار، زناكار و تنبورزن ا باز، شراب باز، سگ بوزينه

االله  ي رسول  خواهد خليفه كنم تا روشن شود معاويه چه شخصيتي را مي ها و فسادهاي يزيد اشاره مي اين انحراف
  . ، و فرمانرواي مسلمين كندوسلّم وآله عليه االله صليّ

هاي رم لشكري را تجهيز كرده و به فرماندهي يزيد به  براي فتح سرزمين در دوران حكومت معاويه، يك بار معاويه
. در اين مسير محلي به نام غذقذونه بوده كه در آن ديري براي مسيحيان به نام مرّان وجود داشت. فرستد سمت مرزهاي رم مي

. كلثوم در اين دير بود  ي به نام اما يك زن مسيحي بدكاره. يزيد دستور داد لشكر همان جا اتراق كند و خودش وارد دير شد
كلثوم   و مست شراب در آغوش ام. خواري و عيش و عشرت و فساد و آلودگي و فحشاء شد يزيد در اين دير مشغول شراب

ي ها اي كه به دليل نامساعد شدن هوا، سربازان يزيد كه بيرون دير بودند، دچار بيماري هوا به شدت بد شد، به گونه. لميده بود
براي يزيد . برد ريخت و از بين مي گروه مثل برگ خزان مي تب و بيماري آبله به سراغشان آمد و آنها را گروه . سختي شدند

يزيد كه طبع شعر هم داشت ـ ديوان شعري از او باقي مانده است . آيند ي لشكر از پا در مي پيغام فرستادند كه فكري بكن، همه
  : نش فرستادـ اين دوبيتي را براي لشكريا

  بالغذقذونه من حمي و من موم  ما اَنْ اُبالي بما لاقت جموعهم  
  . آيد، از تب و از بيماري آبله براي من چه اهميتي دارد كه در غذقذونه، چه بلايي بر سر لشكر من مي

  2كلُثْوم بِديرِ مرّان، عندْي امُ  اذَا اتكّأت عليَ الانَمْاط في غرف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .181سيد بن طاووس، اللهوف، ص  -1
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براي من چه . كلثوم هم در آغوش من است ام و ام  هاي پر قو تكيه زده من در داخل دير مرّان، بر بالشدر حالي كه 
ي  خواهد خليفه يعني يزيد چنين شخصيتي دارد كه حالا مي. ي لشكريان از تب و بيماري آبله بميرند اهميتي دارد، بگذار همه

  . مسلمين بشود
   :بات الكلي براي يزيد استيا باز اين شعر در رابطه با مشرو

  و مشرِْقُها الساقي و مغرْبِها فمَي  شمُيسه كرَمٍَ برجْها قعَرِدنِّها  
ماند، قعَروتهَ آن خمُي است كه  برج اين شراب انگور است كه به خورشيد مي: گويد شراب را به خورشيد تشبيه كرده، مي

كند و مغرب كه اين خورشيد  ورشيد شراب انگور، دست ساقي است كه طلوع ميو محلّ طلوع اين خ. اين شراب در آن است
  . ريزد است، شراب خورشيد در دهان من مي) يزيد(آيد، دهانِ من  فرود مي

  هجاجنِّها في زنْ دم ذا نزَلََتزمَ  امز طيمِ ونَ الحينفَرَاً ب كَتح  
كند، غلغل كردن و كف كردن آن، از همهمه و  شود و غلغل مي ريخته ميهنگامي كه اين شراب از آن صبوح، داخل جام 

  . اندازد كند و مرا به ياد آن مي و زمزم در آمد و شد هستند، حكايت مي) ديوار كعبه(الحرام بين حطيم  شور جمعيتي كه در مسجد
  دلي دينِ احَموماً عي ترِّمنْ حَنِ  فاسيحِ بْلي دينِ المم فَخُذْها عري1م  

 السلام عليهبن مريم   حرام شد، تو جام شراب را بر اساس دين مسيح وسلّم وآله عليه االله صليّو اگر روزي شراب بر دين پيغمبر اسلام 
  . بگير و سر بكش
  : گويد ي ديگري از شعر او هست كه مي نمونه

  ا كأَْس مدامٍ و اترْكُوا ذكرَْ المعانيو اشرِْبو  معشرََ النَّدمان قوموا و اسمعوا صوت الأغاني  
  2و تعَوضْت عنِ الحورِ عجوزاً في الدنان  شغَلَتَنْي نغَمْه العيدانِ عنْ صوت الاَذان  

هاي شراب را پي در پي بگيريد و  و جام. برخيزيد و به صداي دلنواز مطربان، گوش بسپاريد! ي من اي ياران هم پياله
  . و گفتگو در بحث معاني و مفاهيم عقلي و معارف را كنار بگذاريد سر بكشيد

نواختند، من را چنان مست كرد كه از صداي االله اكبر و اذان غافل شدم؛ و حورالعيني را كه  صداي دلپذير چنگ كه مي
   3.كنم قرآن و اسلام وعده داده و يك چيز نسيه است، با درد شراب عوض مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي  رغم همه ي مكّاري است كه علي معاويه چهره. اي نقل شده است معاويه خطاب به يزيد نامهعجيب اينجاست كه از 
بيند،  اما وقتي اين تظاهر به فسق و فجور را از يزيد مي. كند دهد، تظاهر به ديانت مي فسق و فجوري كه در خلوت انجام مي

  : كنم بارت از آن نامه را نقل ميتر شدن شخصيت يزيد چند ع براي روشن. نويسد اي براي او مي نامه
ِبك هنايلي اُذُنِ العريحِ االتَّص َنهالَْس تاَد ه داشتند، خبرهاي  هاي واضح و روشني از گوش زبان. لقََدهايي كه به تو توج

اثر شنيدن آن خبرها من مصيبت زده شدم  كه در. فاََفجْع الاَمرُ فيك و باعد الرَّجاء منك. اند مطمئن و موثقّي را به من رسانيده
به من خبر رسيده كه تو خودت ! اين پسرم! اي يزيد. افتَْحمت البوائق و انَقدت للمعاير. و اميدي كه به تو بسته بودم، نااميد شد

ها منْ سمو الفَضلِ و و اَعتَضتَْ. ها انداختي و خودت را به كارهاي زشتي كه موجب نكوهش است، آلوده كردي را در مهلكه
هاي بلند، و قدر و منزلت بالا و رفيعي براي خودت باشي، خود را به اين  و به جاي اينكه در پي كسب فضيلت .رفيعِ القَدرِ

جود آمدي، اي كه تو به و يزيد اي كاش آن لحظه. فلََيتكَ ِاذْ كنُتْ لَم تكَنُْ. آور آلوده كردي بار و زشت و شرم چيزهاي هلاكت
سرَرت يافعاً ناشئَاً و أثكْلَْت . اي ي شرم من شده تو اين قدر مايه. شدي شد و متولدّ نمي ي تو منعقد نمي آمدي، نطفه به وجود نمي
ي سرور دل من بودي، خوشحال بودم كه بالأخره يك پسري  كردي، مايه مي رشد و نمودر سنين نوجواني، وقتي . كَهلاً ضالعاً

ي  اما وقتي بزرگ شدي و به سنين بالاي عمر رسيدي، سبب مصيبت من شدي و گريه. كه او را جانشين خود خواهم كرد دارم
  . خورم كه چنين شخصيتي پيدا كردي پس چقدر من بر تو تأسف مي 1:فوَاحزنْاه عليَك. مرا در آوردي

عاص، والي مدينه، نامه نوشت كه بايد از  يد بن هنگامي كه معاويه به سع. به هر حال شخصيت يزيد، اين چنين است
نبُايِع منْ : عاص، چنين گفتند مردم براي ولايتعهدي و خلافت يزيد بعد از من بيعت بگيري، مردم مدينه در پاسخ به سعيد بن 

ها و  ما بياييم با كسي بيعت كنيم كه دايماً با بوزينه! ؟يلعْب باِلقرُود و الكلابِ و يشرْبِ الخمَر و يظْهرُ الفُسوقِ، ما حجتنا عنْدااللهِ
چه توجيهي براي اين كارمان پيش خدا ! نوشد و آشكارا به فسق و فجور مشغول است؟ كند و شراب مي ها بازي مي سگ

  . يعني شخصيت يزيد، يك شخصيت كاملاً شناخته شده و رسوايي است! خواهيم داشت؟
ي عظيم به مردم مدينه رسيد، مردم مدينه براي اينكه تحقيق كنند واقعيت قضيه  وقتي خبر اين فاجعهي كربلا  بعد از واقعه

اين هيئت . چون برايشان باور نكردني بود، يك هيئت هشت نفره، براي تحقيق در اين مورد، از مدينه به شام فرستادند  چه بوده،
  : ين هيأت براي مردم مدينه در بازگويي آنچه ديده بودند، چنين استتعبير ا. هايش را كرد و برگشت به شام آمده، بررسي

گرديم  بر مي) يزيد(ما از پيش مردي . قدَمنا منْ عنْد رجلٍ لَيس لهَ دين، يشرْبَ الخمَر و يعزف باِلطَّنابيرِ و يلعْب باِلكلابِ
. ي مسلمين چنين كسي است خليفه. ها مشغول بازي است نوازد و با سگ يخورد، تنبور م آشكارا شراب مي. كه اصلاً دين ندارد
و االلهِ ما خرَجَنا علي يزيد حتيّ خفنْا اَنْ نرُْمي : او گفت. ي غسيل الملائكه جزء همين هشت نفر است عبداالله پسر حنظله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماءنَ السم هجارهاي  مگر اينكه اين نگراني را داشتيم كه هر لحظه سنگبه خدا سوگند ما از نزد يزيد بيرون نيامديم . باِلْح
انَّ رجلاً ينكْحَ الاُمهات و البنات و الاخَوَات و يشرْبَ الخمَر و . ي ما را نابود كند آسماني و عذاب آسماني فرود بيايد و همه

نوشد و نماز را  شود، و آشكارا شراب مي بستر مي دش هميزيد مردي است كه با مادران و دختران و خواهران خو. يدع الصلوه
به خدا سوگند اگر حتيّ يك نفر از  1:و االلهِ لوَ لَم يكنُْ معي احَد منَ النّاسِ لاَبليَت للهّ فيه بلاء حسنا. به كليّ ترك كرده است

  . كردم مردم هم همراه من نبود، من به شدت با يزيد برخورد مي
يكي . ي مسلمين و زمامدار كشور اسلامي كند خواهد او را اميرالمؤمنين و خليفه ن شخصيت يزيد است كه معاويه مياي
الخمر است، انساني كه دايماً مست  يعني انسان دائم الَسكرْانُ الخمَيرخواندند، لقب  هاي مشهوري كه يزيد را با آن مي از لقب

اي كه در ظاهر  كند با معاويه و اين خيلي فرق مي. در دربار معاويه به اين نام مشهور بوديزيد . وقت هوشيار نيست است و هيچ
  . كند المؤمنين و امثال اينها معرفي كرده و تظاهر به دين مي ، خالوسلّم وآله عليه االله صليّخودش را صحابه و كاتب وحي رسول االله 

به اين ترتيب كه يزيد لشكري به مدينه فرستاد و در آنجا . افتاد ي حرّه اتفّاق ي عاشورا، واقعه يك سال پس از واقعه
همه و همه را ... هاي شيرخوار و  پيرمرد، پيرزن، بچه. دستور قتل عام داد و به احدي رحم نكردند، جوي خون به راه انداختند

اند كه بچه را از  مورخين اهل سنّت نيز نوشته ي دينوري در كتاب الامامه و السياسه و ديگر ابن قُتيبه. به هلاكت رساندند
فقط . زدند شد و بعد هم مادر را گردن مي كوبيدند و جلوي مادر متلاشي مي كشيدند و سرش را به ديوار مي آغوش مادر مي

دخترهاي مدينه ها و  و چند روز، شايد حدود يك هفته، تمام زن. داند كه يزيد چه حمام خوني در مدينه به راه انداخت خدا مي
و مدينه در اين واقعه چه ضربت مهلكي . ي حرّه به وجود آمدند هاي نامشروعي از واقعه بچه. را به لشكريانش حلال كرد

  ! خورد
به آتش كشيده شد، و  عليها االله سلامي زهرا  ي فاطمه البتهّ اين پاسخ سكوتي بود كه همين اهل مدينه در روزهايي كه خانه

سكوت كردند و . شكست و فرزند ايشان به شهادت رسيد، فقط تماشاچي اين واقعه بودند عليها االله سلامزهرا  ي پهلوي فاطمه
ي فدكيه، رو به مردم كرد و از آنها ياري  را كه در مسجد مدينه، در خطبه عليها االله سلامنداي مظلوميت فاطمه . تفاوتي نشان دادند بي
گونه سكوت نكنند و به حكومت كودتاي ابوبكر تن دهند،  را بيدار نمايد براي اين كه اينهاي آنها  طلبيد و خواست وجدان مي

و حالا از دست همين يزيد كه در . را در آن عرصه تنها گذاشتند عليها االله سلامنشنيدند و اين ندا در آنان اثري نكرد و فاطمه 
گيري دارد كه  آموزي و عبرت و اين مسئله جاي تأمل و درس. خوردند مياستمرار حكومت سقيفه بر سر كار آمده، چوبش را 

آنجايي كه بايد از . اگر انسان در مواضعي كه بايد از حق دفاع كند سكوت كند، عواقب بسيار تلخي در پي خواهد داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي حق را خالي  باشد و جبههها و آسايش خودش  ها، دنياطلبي طلبي هاي متعالي الهي دفاع كند، به فكر راحت ولايت و ارزش
  . كند، چه تبعات سنگيني را بايد متحمل شود

دقيقاً وقايع پشت  السلام عليهو امام حسين . همراه است السلام عليهده سال از حكومت معاويه با دوران امامت اباعبداالله الحسين 
اميه قصد دارند حساب حكومت  بني. را كلا منحرف كندي اسلامي  دانند كه معاويه قصد دارد مسير جامعه بينند و مي پرده را مي

خواهند نماز  مردم مي. را از دين جدا كنند، يعني يك سكولاريزم در جامعه حاكم كنند و بگويند حكومت كاري به دين ندارد
است و موروثي يعني بحث جدايي دين از سي. خواهيم حكومت خودمان را داشته باشيم خواهند نخوانند، ما مي بخوانند، مي

ي قبلي است بايد پادشاه يا  ي پادشاه يا خليفه چون اين فرد زاده. ها را مطرح كنند كردن حكومت صرف نظر از صلاحيت
كن  اميه يعني ريشه اين قصد بني السلام عليهامام حسين . خليفه شود؛ اين چيزهايي كه با روح اسلام در تضاد بين و آشكار است

پذير نيست كه ابوبكر از دنيا رفت نامش گم  معاويه به صراحت ابراز كرد كه براي من تحمل. دانست خوبي ميكردن دين را به 
هاشم  كه از بني وسلّم وآله عليه االله صليّشد، عمر از دنيا رفت نامش فراموش گشت، عثمان كشته شد نامش فراموش شد، اما پيغمبر 

. كنم كه اين صدا هم خاموش شود و اين نام هم فراموش گردد و من بالأخره كاري ميبرند  ها مي است، هنوز نامش را در مأذنه
كن كردن اسلام و تنها بحث رسيدن به حكومت و مال و منال دنيوي هم  اميه به صراحت عزم جدي داشت براي ريشه يعني بني
  . نبود

خواهد به اين اهداف شوم خود دست پيدا كند اما  اميه حتيّ با جعل حديث مي دانست كه بني مي السلام عليهامام حسين 
. ناگزير صلح را با او پذيرفتند السلام عليهكرد، امام مجتبي  طور كه گفته شد چون معاويه علناً اين نيات شوم خود را ابراز نمي همان

صلح با معاويه را پذيرا شدند، در دوران  سلامال عليهدرست در همان ده سالي كه امام حسن مجتبي   السلام عليهحتيّ اباعبداالله الحسين 
 السلام عليهحكومت معاويه را تحمل كردند و آن تعهداتي را كه امام مجتبي  السلام عليهامامتشان، با همان شرايط امام حسن مجتبي 

اي است كه به صراحت اسلام  رهيزيد چه. اما داستان سر كار آمدن يزيد داستان ديگري است. پذيرفته بودند، ايشان هم پذيرفتند
اينجاست . گويد هيچ خبري از آسمان نيامده، هيچ وحيي نازل نشده و آشكارا آن همه آلودگي دارد كند و مي را دروغ عنوان مي

ن هاي مورد باورشان، در تضاد بي اي را با اهداف و ارزش پذيرش بر سر كار آمدن چنين چهره السلام عليهكه ديگر امام حسين 
  . بينند مي

همان طور كه اشاره شد مروان حكَم . ي به حكومت رسيدن يزيد را فراهم كند معاويه در زمان حياتش سعي كرد زمينه
دانست  عاص را كه والي مدينه بود، مأمور كرد كه با زور از مردم مدينه كه خوب مي كه فرماندار مدينه بود، و بعد سعيد بن 

چهار نفر را استثناء كرد و گفت اگر اينها بيعت نكردند، فعلاً خيلي با آنها درگير . ند، بيعت بگيردمخالف به حكومت رسيدن يزيد
ولي بقيه را به زور . ، عبداالله بن زبير، عبداالله بن عمر و عبداالله بن عباس بودندالسلام عليهالحسين  اين چهار نفر اباعبداالله . نشو

  . كنيم هم وقتي تحت فشار قرار گرفتند، گفتند اين چهار نفر بيعت كردند، ما هم بيعت مي ي مردم بقيه. مجبور كن كه بيعت كنند
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: معاويه گفت. گونه شده است عاص به شام گزارش داد كه داستان اين سعيد بن . بست رسيد به اين ترتيب قضيه به بن
ز شام حركت كرد و به مدينه آمد و چون هنوز خواهم به حج مشرّف شوم، ا تحت اين عنوان كه مي. آيم پس خودم به مدينه مي

با مردم برخوردهاي . مردم به ديدن معاويه آمدند. موسم حج نرسيده بود، در مدينه توقّف و با اين چهار شخصيت ملاقات كرد
رد، چرا كه آميزي ك داد ولي با اين چهار شخصيت برخوردهاي بسيار توهين... جذّابي كرد و به آنان حقّ صله، پول، هديه و 

  سعي كرد با فشار و تهديد تسليمشان كند، اما اينها نپذيرفتند و نهايتاً از بين اين چهار نفر،. اينها پذيراي حكومت يزيد نبودند
طور كه شما معتقديد كه  معاويه، تو چند راه بيشتر نداري، يا اين: گفت. بن زبير بود كه شروع به صحبت كرد  ظاهراً عبداالله

يا . بگذار بعد از مرگت مردم هر كه را خواستند، خليفه كنند. خليفه تعيين نكرد، تو هم خليفه تعيين نكن وسلّم وآله عليه االله صليّپيغمبر 
ي او نبود و كسي بود كه هيچ نسبتي با او نداشت، بعد از  ابوبكر، عمر را كه جزو خانواده و قبيله. اينكه مثل ابوبكر عمل كن

و راه سوم اين است كه مثل عمر كه يك . كس ديگري را خليفه كن. و هم پسرت يزيد را خليفه نكنت. خودش خليفه كرد
. شوراي شش نفره تشكيل داد تا بعد از مرگ او بنشينند و از بين خودشان يكي را خليفه كنند، تو هم يك شورا تشكيل بده

. نه، هيچ راه ديگري وجود ندارد: عبداالله بن زبير هم گفت راه چهارمي وجود ندارد؟: معاويه گفت. يكي از اين سه راه را داري
دهم تا مردم جمع شوند، شما  فردا من يك ملاقات عمومي ترتيب مي. دهم طوري است، نشانتان مي حالا كه اين: معاويه گفت

و  السلام عليهعبداالله الحسين يك جمعيت عظيمي را جمع كرد و ابا. كشم جا شما را مي هم بايد باشيد و اگر نفستان در بيايد، همان
آن سه تن ديگر نيز در جمع بودند، و بالاي سر هر يك از اينها دو مأمور مسلح با شمشير آخته قرار داد، كه هر كدام از اينها 

ه بعد معاويه براي مردم مدينه شروع به سخنراني كرد، ك. جا آنها را بكشد هاي معاويه نفس بكشند، همان بخواهند وسط صحبت
اين چهار نفر پذيراي حكومت او شده . مردم مدينه شما گفتيد به شرطي حاضريد با يزيد بيعت كنيد كه اين چهار نفر بيعت كنند

اين چهار نفر هم بالاي سر هر كدامشان دو تا ! پس حالا ديگر چه مانعي هست كه بيعت كنيد؟. و با حكومت او موافقت كردند
لذا . كشد گويد، همان جا آنها را مي ند كه اگر اينها بخواهند نفس بكشند كه معاويه دارد دروغ ميا مأمور با شمشير آخته ايستاده

بعد كه مجلس به . كنيم و مردم فوج فوج رفتند و گفتند اگر اين چهار نفر قبول كردند پس ما هم بيعت مي. اينها سكوت كردند
ما ديگر بيعت كرديم ! جا نگفتيد اگر دروغ گفت چرا همان: ردم گفتندم. اينها گفتند معاويه دروغ گفت. هم خورد و معاويه رفت
خواستيم نفس بكشيم،  دو تا مأمور مسلح بالاي سر هم كدام از ما بود، اگر مي. توانستيم گفتند ما نمي. و كار از كار گذشت

  . گونه شكل گرفت ينه اينبه هر حال مردم ديگر زير بار نرفتند و داستان بيعت مردم مد. كشتند جا ما را مي همان
ي پيغمبر  اي از صحابه هاي برجسته اي به چهره در همان زمان حكومت معاويه نامه السلام عليهبعد از اين قضيه امام حسين 

الب و مفصلي سخنراني بسيار ج. كه هنوز باقي مانده بودند، نوشتند و آنها را با اين دعوتنامه در منا جمع كردند وسلّم وآله عليه االله صليّ
در اين سخنراني به  السلام عليهاباعبداالله الحسين . العقول و جاهاي ديگري نيز نقل شده است اين سخنراني در تحف. در منا كردند

ي اسلامي دارند، تصريح كرده و فساد و انحراف عميقي كه  رسالت و مسئوليت سنگيني كه عالمان و روشنفكران ديني در جامعه
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ي اسلامي را به صراحت مطرح و  اميه براي خلافت در جامعه لامي پيش آمده و ناشايست بودن دستگاه بنيدر حكومت اس
نويسند و در آن نامه معاويه  اي به معاويه مي بعد از آن هم خود ايشان نامه. ضرورت مبارزه با اين جريان فاسد را اعلام كردند
  . كنند ند، به شدت تهديد ميرا در مورد اينكه بخواهد يزيد را جانشين خود ك

شود و با چنين  ، معاويه به درك واصل ميالسلام عليهدر سال شصت هجري يعني دهمين سال اقامت اباعبداالله الحسين 
ت امام ، و ده سال از شهادالسلام عليه، بيست سال از شهادت اميرالمؤمنين وسلّم وآله عليه االله صليّشرايطي كه پنجاه سال از رحلت پيامبر 

بارها مخالفت خودشان  السلام عليهامام حسين . نشيند ي مسلمين، در شام، به تخت مي گذشته، يزيد به عنوان خليفه السلام عليهمجتبي 
خواسته بود با يزيد بن  السلام عليهبه وليد بن عتبه، فرماندار معاويه كه از حضرت . كنند را به صراحت با خلافت يزيد اعلام مي

يزيد  1: هيزيِد رجلٌ فاَسقٌ شاَربِ الْخمَرِ قاَتلُ النَّفسِْ المْحرَّمةِ معلنٌ باِلفْسقِ و مثلْي لا يبايِع مثلَْ: يه بيعت كند، فرمودند كهمعاو
ون منِ حسين شود، كسي همچ كشد، علناً مرتكب فسق و فجور و فحشاء مي گناه را مي هاي بي مردي شرابخوار است، و انسان

نفرمودند من با   ،مثلي لا يبايع مثله. ي بسيار عميقي است و اين جمله، جمله. با شخصي همچون يزيد بيعت نخواهد كرد السلام عليه
و اين . باشد، با هر كسي كه مثل يزيد باشد، بيعت نخواهد كرد السلام عليهكنم، فرمودند هر كسي مثل منِ حسين  يزيد بيعت نمي

 السلام عليهيعني در هر مقطعي از تاريخ، هر كسي در خطّ اباعبداالله الحسين . رساند ي الگو بودن مكتب عاشورا را مي جنبههمان 
  . تواند بيعت و مدارا و سازش كند كند، با كساني كه در خطّ يزيدند، نمي حركت مي

اناّ الله : قبل از سعيد بن عاص فرماندار مدينه بود، فرمودندبه مروان بن حكم فرماندار سابق مدينه كه  السلام عليهيا اباعبداالله 
: يقول وسلمّ وآله عليه االله صليّول االله و اناّ اليه راجعِون و عليَ الاسلام، الَسلام؛ اذْ بليت الاُمه برِاعٍ مثْلِ يزيد و لقََد سمعت جدي رس

و قدَراه اَهلُ المدينهَ علي المنبر فلََم يبقروا، . فاَذا رأيَتُم معاويه علي منبري فاََبقروا بطنْهَ. اَبي سفْيان الَْخلافهَ محرَّمه علي الِ
   2.فاَبتلاَهم االلهُ بِيزيد الفاسق

و علي الاسلام، ي اسلام را خواند،  ايد فاتحهديگر ب 3.اناّ الله و اناّ اليه راجعِوني استرجاع را به زبان آوردند،  اول جمله
اينجا هم دوباره . هنگامي كه امت اسلامي به فرمانروا و رهبري مثل يزيد مبتلا شود، بايد با اسلام خداحافظي كرد. السلام
دارند  السلام عليهاباعبداالله  .يعني فقط خود يزيد مطرح نيست. هاي عميقي است كه بايد دقّت كنيم اينها نكته. مثل يزيد: فرمايند مي

سفيان حرام است و  فرمود خلافت بر خاندان ابي شنيدم كه مي سلّم و وآله عليه االله صليّمن از جدم رسول خدا : بعد فرمودند. دهند الگو مي
. و را پاره كنيدهنگامي كه شما ديديد معاويه بر منبر من و بر مسند فرمانروايي حكومت اسلامي نشسته، حمله كنيد و شكم ا

ديدند، اما او را نكشتند و  سلّم و وآله عليه االله صليّمردم مدينه معاويه را بر منبر پيغمبر : فرمودند السلام عليهبعد اباعبداالله  فابقروا بطنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .325، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
 .99كرمي، در سوگ امير آزادي، ص  -2
 .گوييم رسد، اين جمله را مي وقتي خبر مرگ كسي به ما مي -3
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ا به يزيد العملي نشان ندادند، خداوند متعال هم آنها ر شكمش را ندريدند و به همين خاطر كه سكوت و سازش كردند و عكس
يعني مخالفت خودشان را با حكومت . به مروان حكم فرمودند السلام عليهاي بود كه اباعبداالله الحسين  اين جمله. فاسق مبتلا كرد

  . يزيد از روز اول به صراحت اعلام كردند
داد،  كه معاويه هديه مي هايي داستان عسل. اي بود اميه براي از سر راه برداشتن مخالفانشان، روش شناخته شده روش بني
كه معروف بود . آمدند ها از پا در مي فرستاد و آنها با خوردن عسل هاي مسمومي براي مخالفانش هديه مي عسل. مشهور است

اينكه در يك شلوغي و ازدحامي مخالفين . اين يك راهش بود، راه دوم هم ترور بود. معاويه يك لشكري از زنبور عسل دارد
ها  گفتند جن حتيّ مي. شد كرد و معلوم نبود چه كسي او را كشته و خون هدر مي كشتند و قاتل هم فرار مي خودشان را مي

ساعده در برابر ابوبكر كانديداي مهاجرين،  ي بني ي انصاري بود كه در سقيفه اش سعد بن عباده نمونه. اند اند او را كشته آمده
و . ه خلافت رسيد، او به خلافت ابابكر معترض بود و تن نداد و بيعت هم نكردبعد از اينكه ابابكر ب. كانديداي انصار بود

گونه از  مخالفينشان را اين. يعني سياست ترور داشتند. ها آمدند سعد بن عباده را كشتند بالأخره او را كشتند و بعد هم گفتند جن
باشند، يزيد  صلي مخالفت و مقاومت در برابر حكومت يزيد ميكه محور ا السلام عليهدر مورد اباعبداالله الحسين . آوردند پا در مي

يزيد عمرو بن سعيد بن عاص را با سي نفر مأمور كرد كه در مراسم حج، در جريان ازدحام . دقيقاً همين طرح را ريخت
وسط جمعيت گم شوند و  را بكشند و بعد هم السلام عليهجمعيت مردمي كه در مكهّ مشغول اعمال حجند، حمله كنند و امام حسين 

گونه اين مانع از سر راه حكومت يزيد برداشته  طرحشان اين بود و اين. را كشته السلام عليهمعلوم نشود چه كسي امام حسين 
سين را كشتند مانند داستان سعد بن عباده، يا اينكه امام ح السلام عليهها آمدند و امام حسين  گفتند مثلاً جن بعد هم يا مي. شد مي
و به هر . دشمني داشته، آمده و ايشان را كشته است  السلام عليهبا كسي خرده حساب شخصي داشته، يا كسي با حضرت  السلام عليه

ي اين مسائل را از  هم كه با آن بينش ايماني و علم امامت همه السلام عليهامام حسين . شد هدر مي السلام عليهترتيب خون حضرت 
قصد حج را به عمره تبديل كرد،  السلام عليهگويند حضرت  اين مشهور است كه مي. ، از روز اول قصد حج نكردنددانستند پيش مي
به قصد . دانستند داستان چيست، قصد حج نكرده بودند مشخّصي داشتند و مي  ي چنين نبود، چون ايشان از آغاز برنامه ولي اين
 السلام عليهحضرت . را در جريان اعمال حج بكشند السلام عليهان اين بود كه امام حسين آنها هم طرحش. ي مفرده به مكهّ آمدند عمره

الترّويه كه همه عازم حركت به سوي منا و عرفات هستند، همراه يارانشان از مكهّ به  عمره را كه به جا آوردند، درست در يوم
 السلام عليهگذارد، كه آنها بتوانند امام حسين  كت توطئه يزيد را ناكام ميبا اين حر السلام عليهامام حسين  1.روند سمت كربلا بيرون مي

گونه بكشند و خونشان هدر شود بدون اينكه كشته شدن ايشان، هيچ ثمري داشته باشد و بعد هم به تعبيري كه خود  را اين
ناكام گذاشتند و هم با خروجشان در روزي ايشان در واقع هم اين هدف را . فرمودند حرمت كعبه شكسته شود  السلام عليهحضرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روند ـ از  كنند و روزش به عرفات مي في ميي توقّاخواهند به سمت عرفات بروند ـ و معمولاً شبش در من ها مي كه حاجي هالحج روز هشتم ماه ذي. ترويه يعني آب برداشتن -1
 .شوند عي كه انجام دادند، براي حج، محرم ميتمتّ ي هيعني روزي است كه افراد بعد از عمر. داشتند ه، براي رفتن، همراه خودشان آب برميشهر مكّ
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ي اين جمعيت عظيمي كه از تمام شهرهاي مختلف  روند، حركتي نشان دادند كه توجه همه كه همه دارند به سمت عرفات مي
دارد به سمت  سلّمو وآله عليه االله صليّپسر پيغمبر  السلام عليهكه حسين . سرزمين اسلامي براي مراسم حج به مكهّ آمده بودند، جلب شود

توانستند اين خبر را به اقصي نقاط سرزمين  اين خبري بود كه خبرنگارهايش تمام اين جمعيت بودند و اينها مي. رود كربلا مي
دو يا سه ماه زودتر به مكهّ آمدند و در اين دو سه ماه اهداف نهضت خود را براي مردم  السلام عليهامام حسين . اسلامي برسانند

گردند، در كلّ سرزمين  ها كه به شهرهايشان بر مي براي اينكه اين موج آگاهي را از طريق اين حاجي. شهرها توضيح دادندتمام 
التّرويه، حركت كاملاً حساب شده و دقيقي  از مكهّ در يوم السلام عليهبه هر حال حركت بيرون آمدن اباعبداالله . اسلامي منتشر كنند

بنابراين مسئله كاملاً . شدم آمدم، در همان جا كشته مي به فَرزَدق فرمودند اگر از مكهّ بيرون نمي السلام عليهخود امام حسين . بود
  . مكهّ را ترك كردند السلام عليهروشن و شفّاف است كه چرا اباعبداالله الحسين 
نكه زمامداري آنها را بپذيرد، چگونه مردمي را به كوفه دعوت كردند براي اي السلام عليهحال بايد ديد كوفياني كه اباعبداالله 

اي بودند مرعوب، بزدل، دنياپرست، غافل، جاهل، نفهم،  اول، اكثريت مردم كه توده: كوفيان از دو گروه تشكيل شدند. هستند
هاي  كه آدمدوم، سران قبائل در كوفه، . هاي قبيلگي، و گوسفندوار تبعيت كردن از رييس قبيله پست، دون همت و با روحيه

ايشان . روند به دعوت اين كوفيان به آنجا مي السلام عليهاين تركيب كوفه است كه اباعبداالله . خوار، فاسد و خونخواري هستند رشوه
نار در ك السلام عليهها در كوفه حكومت كرده و اباعبداالله  سال السلام عليهپدرشان اميرالمؤمنين . شناسند تركيب مردم كوفه را خوب مي

  . شناسند بوده و مردم كوفه را خوب مي... ها و  شكني ها و پيمان ها، خيانت ها، سست عهدي پدر شاهد ناجوانمردي
آيند، فردي به نام مجمع بن عبيد عامري در مسير مخالف، از  از مكهّ به سوي كربلا مي السلام عليهدر بين راه كه اباعبداالله 

را در  السلام عليهي اباعبداالله  آيند چون مطّلع بود كه مسلم بن عقيل، نماينده مي السلام عليهه شد اباعبداالله وقتي كه متوج. آمد كوفه مي
اي مسيرش را كج كرد كه خدمت  لذا به گونه. بدهد السلام عليهخواست اين خبر تلخ را به او حضرت  كوفه به شهادت رساندند، نمي

از  السلام عليهبعد حضرت . آورد السلام عليهولي فرزدق با او برخورد كرد و او را نزد اباعبداالله . رو نشودنيايد و رودر السلام عليهحضرت 
گذرد و مردم كوفه در چه حالي هستند؟ مجمع بن عبيد عامري با اين  مجمع پرسيدند كه داستان چيست؟ در كوفه چه مي

اشراف مردم، سركردگان و سروران : سِ فقََد اعُظمت رشِوْتُهم و ملئَت غرَائرُهماَما اشَراف الناّ: كند عبارات اوضاع را توصيف مي
اميه  هايي است كه از بني هايشان پر از اين رشوه هاي آنها بالا گرفته و عظيم و زياد شده و خورجين خواري مردم، رشوه

و اَما سائرُ الناّسِ بعدهم، فاَنَّ . يد واحدند السلام عليهعليه تو اي حسين اين سران كوفه در كوفه  فَهم ِالْب واحد عليَك. گيرند مي
هايشان به سمت تو ميل دارد، اما فردا شمشيرهاي آنها به سوي تو  دل 1:قلُوبهم تَهوي الَيك و سيوفهُم غَداً مشْهوره علَيك

قلُوب الناّسِ معك و عرض كرد كه  السلام عليهفرزدق خودش به اباعبداالله  يا. ور خواهند شد كشيده شده است، و به تو حمله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
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و القَضاء ينزْلُ منَ السماء و االلهُ يفعْلُ ما اميه است  اما شمشيرهايشان همراه با بني  هاي مردم با توست، دل. سيوفُهم مع بني اميه
  . شود و هر چه خدا مشيتش باشد عملي خواهد كرد نازل ميآنچه مقدر الهي است، از آسمان  1:يشاء

: راجع به سپاه عمر سعد كه سي هزار نفر بودند فرمودند السلام عليهامام سجاد . تركيب سپاه عمرسعد تركيب عجيبي است
با ريختن خون اباعبداالله الحسين تك آنها  كه تك 2كلّ يتقََّرَبونَ الي االلهِ عزوّجلّ بِدمهسپاه عمرسعد سي هزار نفر بودند كه 

ي اينكه توانستند پسر پيغمبر  ي عاشورا به شكرانه بعد از واقعه. شان اين بود فهم و شعور ديني. جستند به خدا تقربّ مي السلام عليه
. مسجد ساختندرا بكشند، و چنين جنايت عظيمي را مرتكب شوند، خود اين مردم چقدر نذر كردند و  وسلّم وآله عليه االله صليّ

تعدادي از  السلام عليهبعد از شهادت اباعبداالله الحسين . نذر و ساخته شد وسلّم وآله عليه االله صليّمسجدهايي كه به يمن كشتن پسر پيغمبر 
ر طور كه د و اين. هاي تازه زدند و به دستور عمرسعد بر ابدان مطهر شهدا تاختند هايشان را نعل همين سپاهيان غدار، اسب

هايي  هاي آن اسب پس از اينكه اين واقعه اتفّاق افتاد، سم. اي تاختند كه ديگر استخوان سالمي باقي نماند روايات داريم به گونه
عبداالله و ديگر اهل بيت و اصحاب ابا السلام عليهالعباس  ، اباالفضل السلام عليهاكبر  ، علي السلام عليههاي مطهر اباعبداالله الحسين  كه بر بدن

ها را به عنوان عامل بركت، چيزي كه فضل الهي را  تاخته بودند، چيزهاي متبرّكي شد و بعد كه به شام برگشتند، اين سم السلام عليهم
و چون شام هم مرز رم بود، اين سنتّ سم به عنوان سنبل تيمن و تبرّك و . كردند هايشان نصب مي كند، به ديوار خانه جلب مي
بينيد كه در كشورهاي مسيحي، نعل  هنوز هم مي. وش يمن بودند، از شام به رم منتقل و در ميان مسيحيان رايج شدبركت و خ

گونه بود، كه پسر  يعني فهم ديني اين. گردد اش به داستان كربلا بر مي اسب به عنوان يك عامل تيمن و تبركّ است كه ريشه
شود و از آن بركت  ها عامل تبرّك و تيمن مي تازند و نعل اين اسب گونه مي شند، بر پيكر او اينك را مي سلّم و وآله عليه االله صليّپيغمبر 
  . طلبند مي

نامه، از ايشان كردند، به سمت  بعد از دعوتي كه كوفيان، شايد با هزاران دعوت السلام عليهبه هر حال، اباعبداالله الحسين 
  . كوفه حركت كردند

شناختند، باز حركت كردند؟ شايد دو  رغم اينكه مردم كوفه را مي علي السلام عليهچرا حضرت  در پاسخ به اين سؤال كه
يك دليل اين است كه امام و زعيم مشروع الهي، ولي مسلمين تا وقتي حمايت مردمي نداشته باشد، : دليل روشن بتوان گفت

اما وقتي مردم اعلام حمايت از او . را نداردمسئوليتي هم نخواهد داشت؛ چون قدرت تشكيل حكومت و رهبري حكومت 
ي آن را در داستان خلافت اميرالمؤمنين  نمونه. ي پذيرش مسئوليت حكومت بيايد شود كه به عرصه كردند، بر او واجب مي

خلافت بعد از رحلت ي شقشقيه، كلّ داستان انحراف  البلاغه، خطبه ي سوم نهج ، در خطبهالسلام عليهحضرت . بينيد مي السلام عليه
كنند؛ دوران ابابكر، دوران عمر، دوران عثمان، بعد داستان كشته شدن عثمان و نهايتاً توضيح  را نقل مي وسلّم وآله عليه االله صليّرسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
3-  
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تنم پاره هايم بر  اي كه در اثر ازدحام جمعيت جامه ي من روي آورد، به گونه دهند كه وقتي اين جمعيت عظيم به در خانه مي
لوَ لا حضور الحاضرِ و : فرمايند مي. نزديك بود زير دست و پا له شوند، چرا من حكومت را پذيرفتم السلام عليهماشد و حسنين  مي

ِ اگر نبود حضور اين جمعيت و اينكه به من اتمام حجت شد و ديگر هيچ عذري نداشتم كه حكومت قيام الحجه بوِجود الناّصر
و ما اخََذَ االلهُ عليَ العلمَاء اَن لايقاروا علَي : و دومين عامل هم) بريم گفتند ما فرمان تو را مي آنها مي  ي چون همه(نپذيرم، را 

آگاهان عهد گرفته كه در برابر سيري شكمبارگان و گرسنگي  و اگر نبود اينكه خدا از دين كظَّه ظالمٍ و لا سغَبِ مظلْومٍ
من ريسمان شتر خلافت را به گردنش  1:لألَقَْيت حبلَها علىَ غاَربِِهان، قرار و آرام نداشته باشند و سكوت نكنند، محروما
اي كه در اين بيست و پنج سال دوران حكومت ابابكر و عمر و عثمان چريده بود و باز هم  انداختم تا برود به همان مزبله مي
شود، ديگر  فرمايند وقتي كه حضور حاضر و قيام حجت به وجود ناصر فراهم مي مي لسلاما عليهپس حضرت . جا بچرد همان
  . ي امام است كه خلافت را بپذيرد وظيفه

گفته بودند ما فرمانبر شما هستيم و از شما براي پذيرش حكومت  السلام عليهالحسين  صورت ظاهر كوفيان به اباعبداالله
خواهد بر  مي السلام عليهاز طرف ديگر امام حسين . كرد شان اتمام حجت بود و بايد آن را قبول ميپس ظاهراً بر اي. كنيم دعوت مي

شان از  ي هستي يعني اينكه حاضرند با همه. اينها مدعي چيزي شده بودند كه واقعيت نداشت. خود مردم كوفه اتمام حجت كند
كند، محك  هر كسي كه ادعا مي. پذيرد اما خدا ادعا را به تنهايي نمي. دفاع كنند السلام عليهالحسين  مرز ولايت و امامت اباعبداالله 

آيا مردم گمان  2:احَسب الناّس اَنْ يترْكَوا اَن يقولوا آمناّ و هم لايفتْنَون: ي عنكبوت فرمود به تعبير قرآن در سوره. شود زده مي
  ! گردند؟ شوند و آزمايش نمي و محك زده نمي! شود؟ از آنها پذيرفته مي كنند به صرف اينكه گفتند ما ايمان آورديم مي

رود،  به سمت آنها مي السلام عليههمين كه اباعبداالله الحسين . شدند مردم كوفه چنين ادعايي كرده بودند و بايد محك زده مي
فساد و  السلام عليهقيام امام حسين . كت كردندبه سمت كوفه حر السلام عليهبه هر ترتيب امام حسين . محك زدن ادعاي آنهاست

اميه را در جهان اسلام، حتيّ در خود شام، رسوا كرد، كه بعد از  اي بني به گونه. اميه را كاملاً علني كرد ديني دستگاه بني بي
ماند، دو سال و اندي يزيد كه مدت كوتاهي زنده . ي عاشورا، حكومتشان ديگر مدت زيادي نتوانست تداوم پيدا كند واقعه

بعد از او هم وقتي پسرش معاويه بن يزيد را به خلافت منصوب كردند، خودش بالاي منبر . خلافت كرد و به درك واصل شد
و . ي آنها را لعنت كند خدا همه. حكومت نه از آنِ ابوبكر و عمر بود و نه از آنِ عثمان و معاويه! اي مردم: آمد و به مردم گفت

 السلام عليهبن ابيطالب  حكومت حقّ اميرالمؤمنين علي . خدا جدم معاويه را لعنت كند. خدا پدرم يزيد را لعنت كند. د بودنه مال يزي
و من . است السلام عليهبود، پدرم او را كشت و امروز حقّ علي بن الحسين  السلام عليهامروز هم حكومت حقّ حسين بن علي . بود
اميه بعد از عاشورا  هاي حكومت بني يعني پايه. است السلام عليهخلافت براي علي بن الحسين . دهم فا ميجا از خلافت استع همين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -1
 .2ي  ي عنكبوت، آيه سوره -2
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مروان هم مدت زيادي نتوانستند بمانند  بني. مروان تبديل شد اميه به بني خلفاي كمي بعد از اينها بر سر كار آمدند كه بني. لرزيد
در واقع . ي عاشورا بود هاي واقعه لرزه در حقيقت اينها پس. عباس روي كار آمد مروان، بني اميه و بني و بالأخره با سقوط بني

اي رسوا كرد و حساب دين را كاملاً از دستگاه حكومت آنها تفكيك نمود، كه ديگر كسي نتواند ظلم و زور و  اميه را به گونه بني
 السلام عليهامام حسين . رد، و از آن نتيجه بگيرد كه اسلام چيز بدي استاميه را به پاي اسلام بگذا فساد و انحرافات دستگاه بني

  . اميه جدا و متمايز است كاملاً نشان داد كه حساب اسلام و حكومت اسلامي، از حساب حكومت بني
توان  هاي عميقي هم مي آموزي اما درس. ي عاشورا شد، از لحاظ تاريخي اشاره شد به اين جريان كه منجر به واقعه

ها و انحرافاتي در  ها وقتي ضعف هايي كه در اين داستان واقعاً بايد روي آن تأمل كرد، اين است كه بعضي يكي از نكته. داشت
فقط بايد جمهوريت باشد، اسلاميت بايد . گويند پس حكومت بايد سكولار باشد بينند، مي عملكرد حكومت و نظام اسلامي مي

يعني چون نظام به عنوان نظام اسلامي است و در عملكردش ضعف يا انحرافاتي . شنويد ا شنيديد و مياين شعارها ر. كنار برود
گويد نه؛ نظامي كه اسمش نظام  گويد؟ مي چه مي السلام عليهاما راه امام حسين . گويند نظام اصلاً بايد غيراسلامي شود ديدند، مي

نه اينكه نظام را به . ندارد، بايد جاي خودش را به نظام حقيقتاً اسلامي بدهد اسلامي است ولي مسما و محتواي نظام اسلامي را
يعني بايد تلاش و كوشش كنيم، مبارزه كنيم تا اين نظامي كه فقط اسمش اسلامي است، اما . يك نظام غير اسلامي تبديل كنيم
نه اينكه چون . درصد و واقعاً اسلامي تبديل كنيمها و موازين اسلامي دور شده را به يك نظام صد در عملكرد و محتوا از ارزش

گيري غلطي  اين نتيجه. كشي دارد پس بايد نظام غير اسلامي بر پا كرد اين نظام ظاهراً اسلامي، ضعف و فساد و ظلم و حق
ايد با ب. يعني بايد اين اسم را با مسما كرد. شود آموخت ي درست همان درسي است كه از مكتب عاشورا مي نتيجه. است

مبارزه، تلاش، مجاهدت و مقاومت، ايستادگي، ايثار و خطر كردن، حقيقت اسلام را در اين نظامي كه نام اسلام دارد، به طور 
  . كامل دميد و ايجاد كرد

ي ديگر اين است كه در اسلام حكومت وسيله است، هدف نيست و همين عامل، محكي است براي اينكه بفهميم  نكته
ي مناسب، از رهگذر حكومت اسلامي در جامعه است، تا بستر  هدف ايجاد يك زمينه. حد اسلامي است يك حكومت تا چه

ي  ها به آن هدفي كه در آفرينش مد نظر خدا بوده برسند و به آن قلهّ ها مساعد شود و انسان جامعه براي تعالي و تكامل انسان
  . الّلهي نايل شوند قرب الهي و مدارج بلند خليفه

  فروردين نيارد گل به بار نام  
حكومتي ! ندارند؟. ها در دنيا هستند كه اسم اسلامي دارند همين امروز خيلي از حكومت. كند اسم، مشكلي را حل نمي

بايد ديد كه . مسما، عملكرد و كاركرد مهم است... كه بر عربستان سعودي حاكم است، جمهوري اسلامي پاكستان، و امثال اينها 
تا چه حد بستر جامعه را براي . كند، تحققّ بخشد چقدر توانسته آن هدفي را كه اسلام از حكومت دنبال مي حكومت واقعاً

. هاي الهي و معنوي مناسب كرده است هاي دين براي تربيت انسان ها به قرب الهي و تحققّ اهداف و آرمان تعالي و نيل انسان
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اميه ظاهراً اسمش  لذا حكومت بني. ي مهمي است اين هم نكته. ردش استمعيار اسلاميت يك نظام اسم نيست، عملكرد و كارك
شايد حدود ده . كند يزيد به اسم اميرالمؤمنين حكومت مي. كند معاويه به اسم اميرالمؤمنين حكومت مي. حكومت اسلامي است

كردند و تاريخ زندگي او را نقل و  يا بيست سال پيش در عربستان سعودي كتابي به نام اميرالمؤمنين يزيد بن معاويه منتشر
  . بسيار از او تجليل كرده بودند

در زمان خود رسول (آشكار شد  وسلّم وآله عليه االله صليّهاي زيادي راجع به اين دو جرياني كه بعد از رحلت رسول االله  تحليل
، يعني جريان عربيت و جريان )ان آشكار گشتهم اين دو جريان وجود داشت ولي بعد از رحلت ايش وسلّم وآله عليه االله صليّاالله 

  . اين، دو جريان متفاوت است. توان داشت اعرابيت مي
االله  لذا در همان زمان رسول . ها هستند ها اهل فضيلت و ارزش عرب. هاي خشن، نفهم و سفاّكند اعرابي آدم

دارند كه در زمان خود پيغمبر  السلام عليهمايل به اميرالمؤمنين يك گروه ت: بينيد كه دو گروه وجود دارند مي وسلّم وآله عليه االله صليّ
 1؛انَّ الّذينَ آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خَيرُ البريهذيل اين آيه . معروفند السلام عليهي علي  هم به اسم شيعه وسلّم وآله عليه االله صليّ

اين همان جريان عربيت است كه اهل فهم، فرهنگ و  2:يا علي انَت و شيعتكُ خيَرُ البريه :فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّرسول االله 
هايي هستند كه  القلبند، همان شعور، سفاّك و قسي  هاي نفهم، بي ها و آدم نشين اما جريان اعرابيت كه همان باديه. فضيلت هستند

تدارك ديدند و بعد از مرگ ايشان هم آن را اجرا كردند،  وسلّم وآله عليه االله صليّول ي كودتاي سقيفه را در زمان خود حضرت رس زمينه
  . و از همان زمان اين دو جريان عربيت و اعرابيت كاملاً به طور جداگانه، در طول تاريخ حركت كرد

اهل بيت عصمت و طهارت  عباس براي همان جريان اعرابيت هستند و روبروي آنها مروان و حتيّ بني اميه، بني بني
لذا وقتي اسلام به ايران مي آيد، . مندان به آنها براي آن جريان فضيلت طلب عربيت هستند و گروندگان و علاقهاجمعين  عليهم االله  صلوات
 يعني به جرياني كه طالب فضيلت بود و به دليل. ها چون اهل فرهنگ و فضيلت بودند به جريان عربيت ميل كردند ايراني

  . بودند السلام عليهمشان پذيراي ولايت و خلافت اهل بيت عصمت و طهارت  فضيلت طلبي
والاّ حكومت يزيد و معاويه و عثمان و عمر و ابابكر هم . بنابراين، نظامي اسلامي است كه كاركرد اسلامي داشته باشد

نام مشكلي را حل . كردند حكومت مي وسلّم وآله عليه االله يصلّي رسول االله  آنها هم به عنوان خليفه  ي همه. اسمش حكومت اسلامي است
  . ها را بايد با كاركردها محك زد تا معلوم شود كه آن اسم چقدر با مسماست كند و نام نمي

ي ارزشمند براي تحققّ اهداف اسلامي، چيز  آخر در اين رابطه اين است كه حكومت اسلامي به عنوان يك وسيله  ي نكته
ها جان و خون خودشان را  داند كه مسلمان بهايي است و براي تحققّ اين حكومت و بقاي آن، اسلام كاملاً مجاز ميبسيار گران

قدر مهم است  يك نظام و حكومت اسلامي آن. يعني از ديد اسلام، حكومت اسلامي چنين چيز ارزشمندي است. هم ايثار كنند
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كه در پيشگاه خداوند دارد، براي تشكيل آن حكومت، يا براي دفاع از ارزش و اجري   ي كه جايز است خون مسلمين با همه
  . ها فداي حكومت اسلامي، و حكومت اسلامي فداي اسلام اما جان. كيان و بقا و تداوم آن ريخته شود

. ن بـود هاي بلند كه اسـلام در پـي آ   هايي با فضيلت هدف از تشكيل حكومت اسلامي پرورش يافتن و تحققّ پيدا كردن انسان
هـا بايـد فـداي ايـن      جان. االله است، يعني منطبق شدن با آنچه كه مورد رضايت الهي است  هدف رسيدن به قرب الهي و مرضاة

هاي اسلامي  يعني اسلام و ارزش. نكند ما هدف را براي حفظ وسيله قرباني كنيم. وسيله شوند، اما اين وسيله فداي هدف است
بـه تعبيـر   . نه، اين اشتباه اسـت . الهي را پشت سر بيندازيم، براي اينكه حكومت اسلامي باقي بماندهاي  را قرباني كنيم و فرمان

گيريد و عـوض   آن چيزي را كه ادني است در قبال آن چيزي كه خير است مي 1:اَتَستبَدلونَ الّذي هو اَدني باِلّذي هو خَير: قرآن
. حكومت اسلامي نبايد هدف شود و ما خدا، اسلام و تعالي معنوي را قربـاني كنـيم  . ، ادني و هدف، خير است وسيله! كنيد؟ مي

بگوييم ما از رسيدن به قرب و رضايت الهي صرف نظر كرديم براي اينكه حكومت اسلامي باقي بماند؛ درس حاكميـت ديـن و   
 السـلام  عليـه ور كه اباعبداالله الحسـين  ط همان. توان آموخت هاي بزرگي است كه از مكتب عاشورا مي حكومت ديني، يكي از درس

و حركت عظيم آن حضـرت قـرار    السلام عليهي خودمان را اباعبداالله الحسين  در اين عرصه هم بايد اسوه 2:و لَكُم ِفي اسُوة: فرمود
  .ءااللهشا ان  .ي آن بزرگوار، سير خودمان را در زمان و عصر خودمان تنظيم كنيم بدهيم، و با الهام از سيره
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